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 مهارت حل مسئله

بسته به نوع مسئله که ســاده باشد یا 1 
پیچیده، در زندگی روزمره به مهارت 
حل مسئله نیاز داریم. تصمیم‌گیری 
به موقع در موقعیــت، موفقیت را بیشــتر خواهد کرد 
که شامل شناسایی مسئله، ساختن تصویری واقعی 
از آن، پیــدا کــردن راه حــل مناســب، تصمیم‌گیری، 

پیاده‌سازی و بررسی بازخوردها می‌شود.

  تفکر انتقادی

فــرد بــا ایــن مهــارت، توانایــی درک 2 
اهمیت ایده‌ها، ارتبــاط منطقی بین 
آن‌ها و قدرت تشخیص و ارزیابی آن‌ها 

را پیدا خواهد کرد و به او  قدرت بیان عقاید و نظراتش 
را می‌دهــد و باعــث پیشــرفت مهارت‌هــای زبانــی، 

خلاقیت و... می‌شود.

  خلاقیت و نوآوری

این مهارت در واقــع تبدیل یک ایده 3 
یا تصویر جدید به یک واقعیت است. 
توانایی دید و درک جهان به روشــی 
جدید برای پیــدا کــردن الگوهای مخفــی و نادیده 
شــده اســت. البته خلاقیت و نوآوری دو روند دارد؛ 
تفکر و تولید. اگر ایده جدید داشــته باشــید ولی در 
عملی کــردن آن ناتــوان باشــید در‌واقــع خلاقیتی 

ندارید.

 توانایی مدیریت افراد

 این توانایی، فرایندی است برای تربیت 4
افراد یــا انگیزه‌مند کــردن آن‌ها برای 
بهبــود و اجرای بهتر که ســخت‌ترین و 

مهم‌ترین نقش در بحث‌های مدیریتی است.

  مهارت هماهنگ شدن با دیگران و 

سازگاری اجتماعی5 
این مهــارت به فــرد توانایی ســازمان 
دهی کار خود و ارتباط آن را با دیگران 
می‌دهد و به فعالیت‌های مختلف به‌طور همزمان البته 

با اولویت‌بندی تاکید دارد.

  هوش هیجانی

هوش هیجانی اشــاره به توانایی فرد 6 
برای کنترل احساســات و استفاده از 
آن برای افزایــش قدرت تفکــر دارد. 
افراد با هوش هیجانی زیاد در تشــکیل و حفظ روابط 

بین فردی و گروهی بهتر عمل می‌کنند.

  مهارت تصمیم‌گیری و قضاوت

 با این مهارت، فرد برای حل مشکلات 7 
از بیــن چنــد گزینــه‌‌ امکان‌پذیر، یک 
گزینه را انتخاب می‌کند. مســئله‌ای 
که واضح و مشخص است، ریسک‌پذیری و قبول آن از 

طرف فرد بیشتر است.

  مدیریت سرویس‌گرا

بــه توانایــی پیش‌بینــی، تشــخیص و 8
رفــع نیاز دیگــران مدیریت ســرویس 
گرا گفته می‌شــود. افــراد دارای این 
مهارت در فراهم آوردن رضایت افراد و توجه به آن‌ها 

تلاش می‌کنند.

  انعطاف‌پذیری شناختی

بــه توانایــی ذهن بــرای تفکــر درباره 9
مفاهیــم متعــدد به‌طــور همزمــان با 
در نظــر گرفتــن جنبه‌هــای مختلــف 

فکری انعطاف پذیری شناختی می گویند.

 چه نوع محبتی ما را به 
اهل بیت)ع( پیوند می زند؟

 مهارت هایی 
 برای موفقیت انسان 

در سال 2020

اســتادعلی صفایی حائری درباره دوستی و مودت واقعی 
که مسیر زندگی را تغییر می دهد نوشتند:

 قــال الحســین)ع(: »مــن احبنــا کان منا اهــل البیت« 
]یعنی[ هرکسی ما را دوست بدارد از ما اهل بیت است. 
معنــای دوســت داشــتن و مــودت، از خواســتن و حاجت 
داشتن جداست؛ گاهی کسی را برای خودت می خواهی، 
برای این که به تو ســودی برســاند و تو را به خواسته هایت 
راه بدهد، گاهی کسی را برای خودش می خواهی، چون 
حســاب کرده ای و فهمیده ای کــه اگر برای او بســوزی و 
حتی نیست شوی، او تو را می سازد و هستی می دهد. در 
این مرحله می توانی خودت را فدا کنی و به خاطر خواسته 
او، از خواســته خودت چشــم بپوشــی. به خاطر محبت او 
با دشــمن و بدخواه خودت دوســت باشــی و برایش اقدام 
کنی. این نوع دوست داشــتن است که به ولایت و متابعت 
می انجامد. تو سرپرستی خودت را به او واگذار می کنی و 
در زندگی و مرگ و دوســتی و دشمنی و قطع و وصل ها به 
او توجه داری. او مدار و معیار زندگی و هستی توست. این 
متابعت به وحدت و اتحاد می رســد و تو را به اهل بیت)ع( 

پیوند می زند. 
 برگرفته از کتاب »چهل حدیث از امام حسین)ع(«،
 ص 97 و 98

یکــی از دوســتانِ کانادایــی ام، 
یــه قانــونِ جالــب واســه خودش 

داشت!
قانونــش ایــن بــود که بــا وجــود 
داشــتن همســر، دو بچه و زندگــی مســتقل و کارِ پر 
مسئولیت، ماهی »یک شب« باید خونه پدر و مادرش 
باشــد! می‌گفت که کارهای بچه‌هایــم را انجام می 
دهم‌ و می روم خودم تنهایی پیش پدر و مادرم، مثل 
دورانِ بچگی و نوجوانی... چندین ساله این قانون 

را دارم، هم خودم و هم همسرم!

 می‌گفت: خیلی وقت‌ها هم کار خاصی نمی‌کنیم!
پدرم تلویزیون نگاه می‌کند و مــن کتاب می‌خوانم، 
مــادرم تعریــف می‌کنــد، من گــوش می‌دهــم، من 
حرف می‌زنــم و مادر یا پــدرم چرت می‌زنند و شــب 
می‌خوابیم... صبــح صبحانــه‌ای می‌خوریــم، بعــد 

برمی‌گردم به زندگی! 
دیــروز روی فیــس بوکش دیــدم یه عکس گذاشــته 
بــود و یــک نوشــته کــه از آن متوجه شــدم مــادرش 
چند مــاه پیــش فــوت شــده. برایش پیــام دادم که 
همیشــه  و  متاســفم  مــادرت  درگذشــت  بابــتِ 

 ماهی یک شــبی رو که گفتـــه بــودی به یــاد دارم...
جواب داد و تشــکری کرد و نوشــت که »مادرم توی 
خاطراتِ محدودش از زندگی، از آن شب‌ها به عنوانِ 
بهترین ساعت‌های سال‌ها و ماه‌های گذشته‌اش یاد 
کرده.«و اضافه کرد که اگه راستش رو بخوای بیشتر 
از مادرم برای خودم خوشــحالم که از این »فرصت و 

شانس« نهایت استفاده رو برده‌ام... 
قوانینِ خوب را دوســت دارم. بــرای خودتان، دلتان، 
حالتان و خانواده تان قانون‌های قشنگ بذارید؛ تا بعدا 

حسرت قانون‌های گذاشته نشده رو نداشته باشید!

قانون جالب رفیق کانادایی 
 برای خانواده تان قانون‌های قشنگ بذارید؛ تا بعدا حسرت قانون‌های گذاشته نشده رو نداشته باشید

تبلیغاتــی در  بیلبوردهــای   شــمار   
شهرهای کشور در چندسال اخیر رو به 
فزونی دارد. مهم‌ترین معنای افزایش 
بیلبوردهــا تســلیم شــدن ســاختار 
اقتصادی و فرهنگی کشور به جریان تولید و تبلیغ و مصرف 
هرچــه بیشــتر انــواع کالاهاســت. ]...[ برخــی از ایــن 
بیلبوردهای تبلیغاتی معانی بسیاری در خود دارند که یک 
نمونه از آن را در این یادداشت مشاهده می‌کنید. تصویر، 
تبلیغ یکی از وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فیلم و سریال 
ایرانی اســت که دو زن و مــرد کنار هم و پشــت به یکدیگر 
ایستاده‌اند. در میان این دو زوج جمله‌ای تأمل‌برانگیز درج 
شده‌اســت: »زندگیتو عاشــقانه کن«. این اپلیکیشــن از 
شهروندان می‌خواهد با استفاده از آن و تماشای فیلم‌ها و 
ســریال‌هایش زندگی‌شــان را عاشــقانه کنند! جدای از 
معنای مبتذل »عشــق« در این بیلبورد که آن را با دیدن و 
تماشای فیلم باید به دست آورد )عاشقانه کردن زندگی(، 
معانی پنهانی در پس تصویر دو زوج است. پرسش مهم این 
اســت کــه آیــا ایــن ســریال‌ها بازنمایی‌کننــده‌ الگوها و 
مناسبات فردی در سریال‌های ترکیه‌ای و غربی هستند؟ 
آیا در محتوای این سریال‌ها روابط موازی و چندضلعی بین 
افراد و شــخصیت های داســتان برقرار است؟ پیشاپیش 
نباید از وجود چنین مناسباتی در تولیدات داخلی تعجب 
کرد چراکه ســوژه‌ عشــق بــرای شــهروندان در قالب امر 
ممنوعه یا خارج از عرفِ مناســبات سنتی هیجان‌انگیز و 
خواستنی شده‌است. هرچند سرمایه‌داری نحیف و عقیمِ 

موجــود در ایــران اگرچــه هنــوز نتوانســته اســت خــط‌ 
مشــی‌های سیاســی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد امــا در 
تأثیرگذاری بر مناســبات اجتماعــی و فرهنگ مصرف و 
ذائقه‌ مــردم تقریبــا موثر بوده‌اســت. نمونــه‌ کوچک این 
تأثیرگذاری‌هــا را می‌تــوان در نحــوه‌ پوشــش و آرایــش 
بازیگران و ســلبریتی‌ها مشــاهده کــرد کــه کم‌وبیش از 
الگوهای جذابیت جنسی تبعیت می‎کنند و به‌رغم تمامی 
محدودیت‌هــا تولیدکننــدگان آثــار بصــری هیــچ‌گاه از 
جذابیت‌های ظاهری بازیگران، نحوه آرایش و پوششی که 
در حد امکان بازنمایی‌کننده‌ جذابیت‌های جنسی است، 
دست نکشیدند. اگر قضاوت اخلاقی درباره استفاده‌های 
جنســیتی از شــخصیت ها و مضامین آثار بصــری را کنار 
بگذاریم، پیام ناگوار این تولیدات فرهنگی به ابتذال رفتن 
معنای »عشــق« اســت. در بیشــتر فیلم‌ها و ســریال‌های 
تولیدشده‌، »عاشــق« کسی اســت که پولدار است و توان 
خرید خانه و خودرو  و »خوشحالی و آسایش و رفاه« را دارد؛ 
گرفتار معشوقی می‌شود که زیباست و به‌دست‌آوردن آن 
زیبایی فارغ از آن‌که شخصیت و ذهنیت معشوق چیست، 
بهایی دارد کــه بایــد آن را پرداخــت؛ داســتان و روایت و 
شخصیت‌هایی کلیشه‌ای از »عشق« که تنها وجه مادی و 
ابزاری دارد و تبلیغ »عشق« در قالب رابطه‌ای سودمحور. 
درنتیجه این بیلبوردها نه‌تنها محتوایــی مبتذل را به نام 
»عشــق« به خورد مخاطب می‌دهد که با جمله »زندگیتو 
عاشقانه کن«، به شکلی عریان به شعور شهروندان توهین 
منبع: کانال »جامعه شناسی« می‌کند.  �

 بازنمایی ارزش‌های سرمایه‌داری 
در فرهنگ و زندگی روزمره

پیام ناگوار این تولیدات فرهنگی به ابتذال رفتن معنای »عشق« است

کتــاب  نمایشــگاه  در  ســالی 
خوش‌خوشــک  شبســتان  تــوی 
می‌چرخیدم که مرد مُسنی جلویم 
را گرفت و گفت چند دقیقه بهش 
زمــان بدهم تــا حرفــش را بزنــد. عجله داشــتم، اما 

پا سســت کردم ببینــم چــه می‌گوید. 
مــرد مســن شــیک‌پوش بــود و کیــف 
سامســونتی در دست داشــت. گوشه‌ 
یکی از راهروهای شبستان ایستادیم. 
گفت »شما اهل کتاب خواندنی؟« درِ 

کیفش را باز کرد. 
حدود 20 جلــد از یک کتــاب، با نظم 
و ترتیــب، کنــار هم چیــده شــده بود. 
رمــان بــود. مــرد گفــت »ایــن کتــاب 
من اســت. بخریــدش.« گفتم »وســط 
نمایشــگاه کتاب، چــرا خودتان کتاب 
را دســت گرفته‌ایــد و دنبــال خواننده 
می‌گردید؟« کتاب را خودش منتشــر 
کرده بود، یعنی ناشرمؤلف. گفت »به 

هیچ‌کدام‌شــان اعتماد نــدارم.« گفتم »ناشــرهای 
خوب هــم زیادند.« گفــت »اما من را می‌ترســانند.« 
گفتــم »امــا این‌جــوری مگــر چند تــا مخاطــب پیدا 
می‌کنیــد؟« گفت: »راضی‌ام.« چشــم‌های از حدقه 
درآمده‌ام را که دید، گفت »ناشــرها با کتاب‌اولی‌ها 
کار نمی‌کنند. یا پولــش را خوب نمی‌دهند، یا ازش 

پول هم می‌خواهند امــا این‌جوری خــودم با خودم 
طرفم فقط.«امــا تلخ‌تر از ماجرای مرد نویســنده‌ای 
که مشــهور نبود، ماجــرای زن نویســنده‌ای بود که 
چند ســال پیش دیدمش. زن کتاب‌هایش را ریخته 
بود پشــت پراید ســفیدش و بین تاکسی‌های خطی 
جلوی مصلی ایستاده بود. صندوق‌عقب پراید را زده 
بود بالا و برای کتاب‌هایش دنبال مشــتری بود. زن 

کتاب‌هایش را نمی‌فروخت. بلند می‌گفت »رایگان 
است. بیایید کتاب. بیایید اگر رمان عشقی دوست 
دارید. پول نمی‌گیرم‌ها. رایگان اســت.« چیزی در 

صدایش بود، وهمناک و گس.
من همیشه از آن‌ورِ گود به نویسنده‌های کتاب‌اولی 
نگاه کرده بــودم. آن‌ور میز بــودم تــا روزی که نوبت 

به خودم رســید. فهمیدم با دل‌شــوره شــماره‌ دفتر 
انتشــارات را گرفتن یعنی چه. وقتی منتظر بررسی 
می‌مانی زمان چــه دیر می‌گذرد. وقتی می‌پرســند 
قبــاً کاری ازت منتشــر شــده یــا نــه، چــه معنایــی 
می‌دهد. گذشــت و گذشــت تا اولین کتــاب خودم 
منتشــر شــد. عجیب‌تر، پیچیده‌تر و خنده‌دارتر بعد 
از این اســت. وقتی به ماجــرای برخورد دوســتان و 

آشنایان می‌رسیم.
مدت‌ها پیش با دوســت نویسنده‌ام گپ 
می‌زدم. می‌گفت خســته و کلافه است 
از این‌کــه همه ازش توقــع دارند کتابش 
را هدیه بدهد. این موضوع نیم ســاعتی 
دســت‌مایه‌ خنده‌مان بــود. بعــد از آن به 
نتیجه‌ عجیبی رسیدم. آدم‌ها از خیاط‌ها، 
از بقال‌ها، از آرایشگرها، از رستوران‌دارها 
و... چنین توقعی ندارند. فکر کنید یکی 
از بستگان‌تان سوپرمارکت زده، ممکن 
اســت تصمیم بگیرید از این بــه بعد از آن 
فامیل خرید کنید. پیش پسرعمویتان که 
سلمانی زده، کله‌تان را صفایی بدهید. 
پیش دخترخاله‌تان که خیاطی می‌کند 
و تازگی‌ها مــزون لبــاس زده، لبــاس بدوزیــد. بروید 
رستوران شــوهرعمه‌ دخترخاله‌تان و ساندویچ بزنید 
به بدن. برای همه‌اش هم پــول پرداخت می‌کنید اما 
به‌محض این‌که یکی از همین آدم‌های دور و بر، کتابی 
ازش منتشر می‌شود، اغلب بهش می‌گوییم »یک نسخه 

از کتابت را بهم هدیه می‌دهی؟«

کتاب مجانی 
 زن کتاب‌هایش را نمی‌فروخت؛ بلند می‌گفت رایگان است، پول نمی‌گیرم‌ها! 

چیزی در صدایش بود، وهمناک و گس

احسان عزیزی

مجمع جهانــی اقتصاد با 
مطالعه و مصاحبه با ۳۵۰ 
مدیر ارشــد صنعت در 
کشــورهای توسعه‌یافته 
به نتایج جالبی دربــاره 9 مهارت برترکه 
یک انسان موفق در سال ۲۰۲۰ به آن نیاز 
خواهد داشت، رسیده‌است که در ادامه به 

آن ها می پردازیم:

دکتر محسن زندی
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